
 

  1  فارسي

  است؟ نادرستمعني چند واژه  -1

ت: اراده / / محنت: غم/  مشـي  تقريظ: ستايش كردن/  صميميف: / دولت: دارايي / سردمدار: رئيس / تكلّ خصم: دشمني: آشكار شدن / جسارت: گستاخي / تجلّ«
  »مدفن: محل دفن

  يك) 4  سه) 3  ) دو2  چهار) 1

  است؟ آمدهترتيب در كدام گزينه  به» فرّمعطالع، خور، توسن، «هاي  معني واژه - 2

  شناسايي شده) اقبال، زمين پست، اسب رام، 2  شناساييبخت، جلگه، اسب سركش، ) 1

  شناسانندهاي از دريا، اسب سركش،  ) سرنوشت، شاخه4  شناخت خداطلوع كننده، دريا، اسب رام،  )3

  ؟وجود دارد »استعاره« آرايه بيتدر كدام  - 3

  وار گوهر شناسان راز / دهان جز به لؤلؤ نكردند باز صدف )1

  صد بار بدي كردي و ديدي ثمرش را / خوبي چه بدي داشت كه يك بار نكردي) 2

  هست بگوي اگر گنهي رفت و گر خطايي/ ماجرايي هست  تو مرا بابيا بيا كه  )3

  كني ميه فراموش كني / فردا مرا چو قص ه دل من گوش ميصق به امشب) 4

  ؟ندارددر كدام گزينه غلط املايي وجود  - 4

  رود؟ رود؟ / درياي درد كيست كه در چاه مي اين جذر و مد چيست كه تا ماه مي) 1

  آب عجل كه هست گلوگير خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد) 2

  كه دست بسته و پا بسته و گرفتاريم / به خيل قواصان ز بند رسته قسم) 3

  بصر را اين خذلان در راه افتاد. دانيم كه كدام شوم اختر بدگوهر بي س گفتند: نميپ) 4

  لايي وجود دارد؟ام غلطمتن زير چند در  - 5

گزاري، همين است و تا با خاك انس نگيري راهي به مراتب  بر خاك ميكه در نماز پيشاني  خاك، مظهر فقر مخلوق در برابر غناي خالق است. معناي آن«
  ».هستند ل عظيمداران آن تحو ها مجاهدان راه خدا و الم و بر شانه پهنشان بوسه بزن. آن بفشارها سلام كن؛ دستشان را  ي برو به آنغرب ندار

  ) چهار4  يك) 3  سه) 2  دو) 1

  در كدام گزينه اثر و نويسنده كاملاً درست ذكر شده است؟ - 6

  نظامي گنجويالتوحيد: / اسرار ظم باكوچيسروراعك آزادگان: / خا بيداد ظالمان: محمدحسين تبريزي) 1

  التوحيد: نظامي گنجوي/ اسرار مرتضي رستگار: خاك آزادگان/  محمدحسين تبريزيبيداد ظالمان: ) 2

  التوحيد: محمد بن منورك آزادگان: سپيده كاشاني / اسرار/ خا سيف فرغانيبيداد ظالمان: ) 3

  سعيد ابوالخير التوحيد: ابو/ اسراريده كاشاني سپزادگان: خاك آ /بيداد ظالمان: سيف فرغاني )4

  ؟اثر چه كسي است» ام من زنده«كتاب  - 7

  سپيده كاشاني) 4  معصومه آباد )3  فاطمه مبيني) 2  مانغاده الس) 1

  بلاغي بيان شده است.  له به شيوهاجزاي جم .....................جز بيت  ابيات به  در همه - 8

  ) درد مست نادان گريبان مرد / كه با شير جنگي سگالد نبرد2  ا بيند و مهرباني كند/ جف ) هنرور چنين زندگاني كند1

  سر بر نكرد از سكون دل، مرد صافي درون / قفا خورد و ) از آن تيره4  زند در گريبان نادان مستز هشيار عاقل نزيبد كه دست / ) 3

  ؟درستي ذكر شده است مقابل آن به نويسنده كدام اثر در - 9

  آويني مرتضيشكن:  دريا دلان صف )2  اديب الممالك فراهانيرحمت:  هماي )1

   جلال آل احمد شيرزنان ايران: )4    وحيد: ابوسعيد ابوالخيراسرار التّ )3

  شود؟ كدام دو آرايه در بيت زير يافت مي -10

»تا زپيوند  هتاي درخت تنومند / مگسل از اين آب و خاك رش  ر خاكيب«  

  ) تلميح، جناس4  ) كنايه، تلميح3  كنايه) مجاز، 2  نظير ) جناس، مراعات1

  است. غير ساده (مركب) .....................جز بيت  ابيات به  همه  نوع جمله - 11

  ماست سد / گناه بخت پريشان و دست كوته) اگر به زلف دراز تو دست ما نر1

  پروانه گرديد و نيافت / چون تو شمعي در هزاران انجمن ن) عقل چو2

  كه سعدي ناپديد است از حقارتل دوست چندان سايه انداخت / ) جما3

  ها خويشتنم كردي بوي گل و ريحان ها / بي رفت به بستان ) وقتي دل سودايي مي4



  است؟» انجمن«كدام واژه مترادف واژه  -12

  هستي )4  هيئت )3  خانقاه )2  ماسوا )1

  است؟ متفاوتمفهوم بيت كدام گزينه با ساير ابيات  -13

  ه تو جويم همه از فضل تو پويم / همه توحيد تو گويم كه به توحيد سزايي) همه درگا1

  كين چون و آن از كجاست نگوييمست راست /  آفريننده كرده هبه هرچ) 2

  در دو جهان خاك سر كوي توستگوي توست /  ) بنده نظامي كه يكي3

  جز از جام توحيد هرگز ننوشم / زني گر به تيغ ستم گردنِ من )4

  با كدام گزينه قرابت دارد؟ »چه هستيد، يك قدم فراتر آييد. او بگفت كه از آن، اند پيغمبران بگفته  چه ما خواستيم گفت و همه گفت: هر«بارت مفهوم ع - 14

  جا قدم زن / وجود خويشتن را بر عدم زن ) به همت در يكي اين1

  ) كردم طلب و نيافتم اهل / اكنون قدم از طلب كشيدم2

  مبماند سرگشته همه عمر در آن گامم دل خودكامه نهادم / ) يك گام به كا3

  ) كي تواند زد قدم با كاروان / ناتواني كاندرين منزل بماند4

  شود؟  ديده مي» الا بذكر االله تطمئن القلوب« در كدام گزينه مفهومي متناسب با آيه - 15

  بود آرام دل وصل دلارام/  دلم كي در فراق آرام گيرد) 1

  مرا گويي كه تا دل گيرد آرام/  سازي تو بر بام مي اگر گويم چه) 2

  ناخدا بود تر ز كشتي بي گشتهسر/  هر دل كه نيست ياد خدا در حريم او) 3

  وي جاي گزيديم  پس در كنف سايه/  نديم ز دل هر چه نه با ياد خدا بودرا) 4


